
 

 

 «خلیفه»   ة ی واژ پژوه مفهوم 
 1قی محمدحسین فیض اخلا 

 چکیده
جهــات تشــابه و  آن است.  د  معناي تبیین دقیق یک کلمه و واژگان مشابه و متضا ی به پژوه مفهوم 

کــه    اســت   صادر شده   یات فراوانی از پیامبر روا .  سازد معنایی کلمه را روشن می   ة تضاد، گستر 
. مباحثــات کلامــی  انــد کرده «خلیفــه» اســتفاده    ة از واژ   ش ی خــو فــی جانشــینان  ر در آن براي مع 

تبیــین دقیــق  نبود  از اختلافات،    ي بسیار منشأ  ي در تفسیر این روایات صورت گرفته که  ا گسترده 
  ي جانشــینی پیــامبر هــا جهت شــناخت ملاك خلیفــه بــه   ۀ بنابراین، تبیین کلم   ؛ این واژه است 

مستقل    ۀ یک نگاشت   قالب   در   کنون ا تا م ا   اند؛ کرده دانشمندان بررسی  را  خلیفه    ۀ ضرورت دارد. کلم 
ی نشده است. این پژوهش با هدف انعکاس معناي دقیق خلیفه از کتــب  پژوه درنیامده و مفهوم 

روایات نَبَوي اســت. تطبیــق  برگرفته از    ، به نگارش درآمده و واژگان مشابه و متضاد   ، معتبر لغت 
  ة ی واژ پژوه یــد. مفهــوم آ شمار می قاله به ي آن از فواید این م ها و تضاد ها  شباهت   و   روایی خلیفه 

 ن یافته است. خلیفه در سه بخش ساما 
 

 . ،کلام اللّغة   فقه   ، یث حد   معارف   و   الرسول، علوم   خلافت، خلف، خلیفۀ   امامت، :  ها کلیدواژه 
  

 
 .یارشد کلام امام  کارشناسی. ١

feyz1313@chmail.ir. 

 138 – 111 صفحـه
 1400 بهار و تابستان  5شمارة پیاپی:

 اولـ شماره  چهارمسال 
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  مهدمق

ص و در نتیجه، مراد از خنامش  هاکه حدود معناي آندارند  واژگانی    ،بسیاري از متون
ي مرزها شدنروشی براي روشنبه متن مشتملِ بر واژه نیز مبهم است. این واژگان، 

ی پژوهی، این وظیفه را بر عهده دارد. مفهــومپژوهاست و مفهومنیازمند    معنایی خود
آن اســت.   دهمراه ارزیابی واژگان مشابه و متضــا  معناي بررسی دقیق یک واژه بهبه

 .کندرا آشکار می نظرمد ۀوه تشابه و تضاد واژگان، معناي دقیق کلمشناخت وج
پژوهی است. این کلمــه دو بــار در قــرآن واژة خلیفه یکی از لغات نیازمند مفهوم

در ایــن   خــدا  شــود. رســولکاررفته است و در روایات فراوانــی دیــده میکریم به
اي از هاي کلامی گستردهاند. بحثروایات از جانشینان خود با عنوان خلیفه یاد کرده

سوي فریقین بر محور روایات مشتمل بر واژة خلیفــه صــورت گرفتــه اســت. ریشــۀ 
شــود؛ چراکــه بسیاري از این اختلافات، در فهم ناقص از معناي خلیفــه خلاصــه می

 درستی تبیین نشده است. شناســایی جانشــینان پیــامبرگسترة معنایی این واژه به
هاي جانشین است تا در نتیجه بتوان جانشینان حقیقــی را از ویژگی مبتنی بر شناخت

جــدا کــرد؛ بنــابراین، آشــنایی بــا معیارهــاي جانشــینی   پیغمبــرمدعیان جانشینی  
 کند.را روشن می پژوهی این کلمهضرورت مفهوم پیامبر

شود. این کلمه تحلیل واژة خلیفه با هدف دستیابی به مفهوم دقیق آن انجام می
هاي دیگر و بیشتر ذیل آیات مرتبط با واژة خلیفــه ارزیــابی ر کتب تفسیر و نگاشتهد

معناي پژوهی نشده است. خلیفه بــهکنون در یک نگاشتۀ مستقل، مفهومشده؛  اما تا
 گیرد.عَنه» را بر عهده میجانشینی است که وظایف «مُستخَلَفٌ

زیــرا حاکمــانی کــه   ؛شداستفاده  فراوانی  به  خدا  این واژه پس از رحلت رسول
معروف شدند و این منصــب   خلیفه  عنوانبه  کردند،یم  یفرشان معیاین  خود را جانش

کــاربردي نیز به «خلاِفت» مشهور شد. کلمات خلیفه و خلافت از آن پــس، معنــاي  
. شــد و دستگاه حکومتی پس از ایشان اطلاق  و بر جانشینان پیامبرگرفت    ايتازه
جهت بــهي خلیفه برگرفته از روایات نبــوي اســت و پــس از آن  هاو تضادها  تشباه

هر واژه اشاره شده اســت. بیشــتر روایــات و لغــات   ةبه روایاتِ دربردارند  ،تبیین بهتر
از انــد  استدلالی خود را حفظ کرده  ۀ، جنبتسنندلیل اینکه در مباحثه علمی با اهل  به

بــا آن    دتطبیق خلیفه و واژگان مشابه و متضــا  ،هاست. از فواید این مقال  تسننمنابع  
 این لغات است. ندةمصادیق روایی دار

این پژوهش، واژة خلیفه را در کتب معتبر لغت بررسی کرده است. در بخش اول، 
پس از پرداختن به این کلمه و یادکردن معــانی اســتعمالی مــرتبط بــا آن، چگــونگی 
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هــاي دوم و ســوم، کرده اســت. در بخش  ارتباط آن معانی را با معناي ماده مشخص
هاي این واژه تحلیل شده و جهات شباهت و تضاد ماده یــا معــانی ها و تضادشباهت

 استعمالی واژگان با کلمۀ خلیفه کشف شده است.

 خلیفه  ة. بررسی معنایی واژ1

 بــه  اول  فصــل.  پــردازدخلیفــه در دو فصــل می  ةاین بخش به تحلیل و تطبیــق واژ
 ــ  واژه با استفاده از کتب لغت پرداختــه و فصــل دومیح این  توض آیــات و  اخلیفــه را ب

 ه است.دادروایات، تطبیق  

 خلیفه در کتب لغت اژةو معناي  .١٫١

خلیفه، اصل معناي مرتبط با این واژه   دةضمن بیان اصول معنایی ما  ،فصل پیش رو
ه ارتبــاط آن مرتبط با اصل معناي خلیفه و وجکاربردي  را بررسی کرده است. معانی  

 است.شده این فصل بیان در نیز 
 و «خَلَــف» مصــدر از فاعــل اسم و ف»ل«خ دة» از مافَعیلَةخلیفه بر وزن «  ةواژ

صــورت «خَلائِــف» جهت مبالغــه آمــده و بهتاي تأنیث آخر آن به  1.است  «خلاِفت»
ینــد: گوبعضــی می  3«خُلَفا» جمع «خَلیف» مذکر خلیفــه اســت.  2.شودجمع بسته می

 4«ها» افتاده است. ،خلفا، جمع خلیفه بوده و هنگام جمع
 ــ  5ل «جانشینی»او. اصل  دارد  سه اصل معنایی  ف»ل«خ  دةما طور هاســت کــه ب

اســت. گفتــه   ي پُشت و مخالف جلوامعنبهخَلْف»  «  دوم  اصل.  شودل تبیین میصمف
اصــل   )این پشت من و این جلوي مــن اســت.(  6»ی و هذا قِدامیخلَف  «هذا:  شودمی

ید و «خلُوف» در حدیثِ «خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطیْبُ آمی  7»کردنمعناي «تغییرسوم به
 ترخوشــبو  خداوند،  نزد  داردهان روزه  ]بوي[  ،تغییرکردن(  8»عِنْدَ االلهِ مِنْ ریِحِ المِْسْکِ

 9برگرفته از این اصل است. .)استي مُشک بو از
 

 ..٨٩، ص٩العرب، جلسان   مکرم ابن منظور، نمحمدب ک:ن ١.

 .٦٩، ص٢النّهایة، ج مجدالدین ابن اثیر،   ک:ن ٢.

 .١٥٦المفردات في غریب القرآن، ص  محمد راغب اصفهانی، بنحسین ک:ن ٣.
 .١٣٥٦، ص٤الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن. ٤

 .٢١٠، ص٢معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ٥.
 .٢١٢ص. همان،  ٦
 .  ٢١٠. همان، ص٧
 .١٠٨٨، ح٤٩٧و٤٩٦ص  ، الأمالي (طوسي) حسن طوسی، محمدبن .٨

 .٢١٢، ص٢معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٩.
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بیاید ید و آن چیزي است که بعد از چیز دیگري  آخَلَف می  ةاصل جانشینی با واژ
ــود. ــینش ش ــد:گومی 1و جانش ــک« ین ــفَ االلهُ عَلیَ ــین( 2»خَلَ ــدا جانش ــا  خ ــدر ی پ

  .)ياکه از دست داده است  ياکنندهحمایت
 :شــودگفته می  3معناي جانشینی است.بهاز مصدر خَلَف وخلافت    ق«خَلَفَ» مشت

بــراي پــدرش  جانشین راستینیاو ( 4»هُوَ خَلَفُ صدِقٍ مِن اَبیه وَ خَلَفُ سوءٍ مِن اَبیه«
   )است و جانشین بدي براي پدرش است.

معناي بــهدر «خَلَفُ صدِق» در اصل، مصدري است که    5خَلَف با جمع «اخَلاف»
معناي مصــدري بــهلافــت  خبنــابراین، خَلَــف و    6؛علی خلیفــه آمــده اســتصفت فــا
 اســت  صفت فاعلی شود. گفته شــده  ةینکه از خلف ارادا  مگر  است،  شدن»«جانشین

ا ام ــ 7خوانــد؛ لام فــتح و ســکون صــورت دو هر به  اضافه،  حالت  در  توانخلف را می
خَلَف و به جانشین بد خَلْف زمانی که «صدِق» و «سوء» ذکر نشود به جانشین خوب 

بعد از آنان نســلی   ،سپس(  8»الصَّلَاةَفَخَلَفَ مِنْ بعَْدهِِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا  «  مانند  ؛یندگومی
 9)جایگزین [آنان] شد که نماز را ضایع کردند.

 هُــم  الخَلَفُ  «بئِسَ:  اندگفته  و  کرده  معنا  «بَدَل»  به  را  خَلَف  شناسانبرخی از لغت
معناي بــدل بــه  یعنی چه بد بدلی هستند.  ؛چه بد جانشینی هستند10»بئِسَ البَدَلي  أ

 11.شودچیزي است که جانشینِ چیز دیگري می
 شودخلیفه به کسی گفته میرسد.  پس از توضیح خَلفَ، نوبت به تبیین خلیفه می

ز او و کسی کــه خلیفــه ا  12یردگعهده میینِ نفر قبلی شده و وظایفش را بهجانش  که
 بــه  را  عَنهفٌخلَســتَیجه، خلیفه امــور مُنت  در  دارد؛  نام  عَنهمُستخَلَفٌ  کند،جانشینی می

 
 .٢١٠همان، ص ١.
 .٢١١همان، ص  .٢

 ..٨٩، ص٩العرب، جلسان   مکرم ابن منظور، محمدبن ک:ن ٣.
 .٢١٠، ص٢معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  .٤

 .٨٩، ص٩العرب، جلسان   مکرم ابن منظور، محمدبن ٥.
 ک: همان.ن. ٦
 .١٣٥٤، ص٤حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن ٧.
 .  ٢١٠، ص٢معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ؛٥٩، مریم ٨.
 استفاده شده است.   »یانانصار«آقاي   ۀآیات قرآن در این مقاله از ترجم  ۀبراي ترجم ٩.
 ..٨٤، ص٩العرب، ج لسان  مکرم ابن منظور، محمدبن .١٠

 .٢١٠، ص١معجم مقاییس اللّغة، جاحمدبن فارس،  ١١.

الفـروق اللغویـة،  حسـن عبـداالله ابـوهلال عسـکری،   ؛٢٦٧، ص٤کتـاب العـین، ج  خلیل فراهیدی،   ک:ن  ١٢.
 .٦٩، ص٢النّهایة، ج  مجدالدین ابن اثیر،   ؛٢٢٢ص
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کســی کــه   مــثلاً  ؛دنبال خــود داردبهرا    یگاهی وظایفیجا  و  مقام  هر.  کشدیم  دوش 
عهــده طبابــت را به  ۀیند و وظیف ــنش ــیگــاه او میجا  در  شود،جانشین یک پزشک می

وظــایف  شود و بــهیم اِمارت مقام صاحب شود،جانشین اَمیر مییرد و کسی که گمی
 .پردازداَمیر می

 شــدنیا اینکه مقید به جانشین  و  استفاده شود  مطلق  صورتبه  تواندجانشینی می
اگر کسی جانشــین را مطلــق بگــذارد و بگویــد «فُــلانٌ   ،مثالبراي  یزي باشد.  چ  در

و در اســت    شجانشینعهدة  به  ش یعنی تمام امور  ؛فلانی جانشین من است  »خلَیفتَی
ي جانشــین خــود، قیــدي برا  عَنهفٌخلَستَیرد. اگر هم مُگهاي او قرار میجایگاه  ۀهم

ین است. مثل جانش  محدوده  همان  در  و  کندیادشده قیام می  ۀوظیفبهبگذارد، او تنها  
لوةجماعتی بگوید: «زیدٌ خلَیفتَی فی  م  اینکه اما در   ،زیــد جانشــین مــن» (اقامة الصــَّ

در این مثال، زید فقــط در جایگــاه امــام جماعــت قــرار   )خواندن نماز جماعت است.
یر ســا  و  پــردازدیم  اســت،  نماز  خواندن  که  عَنهفٌخلَستَمُ  ۀگرفته و تنها به یک وظیف

 یرد.گعهده نمیبهامور او را 
 1ي خَلَفمعنا در آمدن)بعد( »ید؛ بنابراین «بعَدیتآیم عَنهخلَفٌستَخلیفه پس از مُ

 دهنــد،یم  شــدن»مدوجود دارد. به همین دلیل، واژگــانی کــه معنــاي «مق  2و خلَیفه
یفــه خل آمــدنمعناي خلَیفه است. بعدبهو گفته شد خَلَف  3اندشده  شمرده  متضاد خَلَف

جانشــین او شــود و   4عَنهفٌخلَســتَمانند اینکه پس از مــرگ مُ  ،یقی باشدحق  تواندمی
پــس از خــروج از  پیغمبرینکه ا مثل. باشد عَنهخلَفٌستَی و در حضور مُرتُب  تواندمی

 از پــس عَنهخلَفٌســتَگاهی مُ  5.کردندبراي مردم این شهر تعیین می  یجانشین  ،مدینه
مانند زمانی که از دنیا رفته و گاهی مثل   ،خلیفه قدرت بر عزل خلیفه نداردینی  جانش

 6.دارد بر عزل جانشینان خود در مدینه، چنین قدرتی توانایی پیامبراکرم
یــن ا. انــدخلیفه را فقط در ذیل اصــل جانشــینی ذکــر کرده ةي لغت، واژهاکتاب
 شودنمیاستفاده  ي دیگر  هامعنایی اصل  ةگاه در محدودیفه هیچخل  که  دهدنشان می

 
، ٤الصــحاح، ج حماد جــوهری، بناســماعیل ؛٢١٠، ص٢معجــم مقــاییس اللّغــة، ج احمــدبن فــارس،  ک:نــ ١.
 .١٣٥٤ص
 .٢٢٢الفروق اللغویة، ص  حسن عبداالله ابوهلال عسکری،  ؛٢٦٧، ص٤کتاب العین، ج  خلیل فراهیری،  ک:ن ٢.
 .١٥٥لقرآن، صالمفردات في غریب ا   محمد راغب اصفهانی، بنحسین ک:ن ٣.
 .١٥٦ک: همان، صن. ٤

 .٢٩٣١، ح١٤، ص٢داود، جسنن ابي اشعث سجستانی، بنسلیمان ٥.
 .٨٦ص »، خلافت ۀبررسي مفهوم خلیفة اللّهي انسان در آی« ۀمقال علیرضا کاوند،  ک:ن. ٦



 

 

116 

صل
ف

مه 
نا

ی 
صص

تخ
و اد

لام 
ک

ی
ال 

، س
ان

ارم
چه

 ،
ره 

شما
ول

ا
 

کــه بــه کــاربردي دارد  معناي جانشین است. اصل جانشینی چند معنــايبهیشه  هم  و
 .شوداشاره می هابعضی از آن

جعََــلَ اللَّیــلَ وَالنَّهَــارَ : ۀمعناي جانشینی دو شیء از یکدیگر است و آیبه»  خلفَة«
معناي جانشــینی شــب و روز از بــه  .)یکدیگر قــرار دادشب و روز را جانشین  (  1خلْفَةً

 یفَــةُخل«  الرســول»  خَلیفَــةُ«  3او را جانشین خود قرار داد.  »«إستخَلَفَه  2یکدیگر است.
عیان خلافــت، داست که بر م معنی جانشین پیامبربهی»  النب  خَلیفةاالله» یا «لرسَو

اصطلاح کاربردي در مباحث کلامــی دو    6الرسول  فةیخلو    5یالنب  خَلیفَةُ  4اطلاق شد.
 .اندشدهکه در این پژوهش از نظر لغوي بررسی ند هست

 کــردنیی جانشــینی، پُشــت و تغییرمعنــا اصــل سه  ف»ل«خ  دةبنابراین براي ما
ین واژه در قالــب ا.  است  گرفته  قرار  اصل اول  عنوان  زیر  یفهخل  واژة  و  شده  برشمرده

خلیفــه همیشــه  ةنشده است. پــس واژاستفاده  ي معنایی پشت و تغییرکردن،  هااصل
وظــایفش را بــه دوش اســت و معناي کسی است که جانشــین نفــر قبــل از خــود به
 یرد.گو در جایگاه او قرار میکشد می

 خلیفه در آیات و روایات ةمعناي واژ. ١٫٢

 شــدهصادر  خــدا  وجود دارد که از رســول  8و روایاتِ فراوانی  7خلیفه در دو آیه  ةواژ
و معنــاي  اســت یک نمونه از آیات و دو نمونه از روایــات آورده شــده  است. در اینجا

 .شودخلیفه بر آن تطبیق می
یقین (بــه خَلیفَةًإِنِّی جَاعِلٌ فیِ الْأرَْضِ ید: فرمابقره می ةسی سور ۀخداوند در آی

 ؛مطلق نیست 9در این آیه  ،انشینی انسان از خداوندج)دهم.میجانشینى در زمین قرار  
معنی واگذاري تمام امور خدا به انسان است و ایــن بــا توحیــد بهزیرا اطلاق خلافت  

 
 .٦٢ ، فرقان ..١

 مکرم ابـن منظـور، محمـدبن  ؛١٥٥المفردات في غریـب القـرآن، ص  محمد راغب اصفهانی، بنحسین  ک:ن  ٢.
 .٨٦، ص٩العرب، جلسان

 .١٣٥٧، ص٤حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ٣.
 .١٠، ص١مسند احمد، ج  حنبل، احمدبن ک:ن. ٤

 .١١١الألفین، ص  حسن شیخ طوسی، محمدبن ٥.

 .٣١٦، ص١، ق٢٠ل، جالمغني في أبواب التوحید و العد  احمد، قاضی عبدالجباربن ٦.
 .٢٦  ، و ص ٣٠  ، . بقره٧

بــازخواني تحــولات اعتقــادي و تــاریخي امامــت و واژگــان مــرتبط،  حیــدر مظفــری،  ک:نــنمونــه، بــرای  ٨.
 .١٤١و   ١٣٧، ص١الحکمة، جمیزان   شهری، محمد ری  ؛١٧٠و١٦٩و١٦٨و١٣٩و١٣٨ص
 .١١٥، ص١المیزان، ج  حسین طباطبایی، سیدمحمد ک:ن ٩.
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خداوند، بسیاري از امور را در اختیار انســان قــرار نــداده اســت.   کهچرا  ؛سازگار نیست
ي هــدایت انســان بــه تلاش بــرا  1و  جانشینی از خدا مقید و محدود به آبادانی زمین

 ،که در جانشــینی وجــود دارد  یآمدن  بعد  3و اصلاح نظام بشري است.  2اطاعت از خدا
 ،طولی و آزمایشی اســت. همچنــین خداونــد و  علت حضور همیشگی خداوند، رتُبیبه

 .کند ینانش را از خلافت عزلجانش تواندمی ،قادرمطلق است و هرگاه اراده کند
» معروف است از دوازده جانشین یفةخَل  عَشَراحادیثی که به «اثنادر    خداپیامبر

همــواره (  4»خَلیفَــةً  عَشَرَلَا یزَالُ هذا الدِّینُ عَزیِزًا مَنِیعًا إلى اثنى«  :اندخود سخن گفته
 )دوازده جانشین بر مردم حکومت کنند.زمانی که عزیز و نیرومند است تا  ،این دین

پس این دوازده نفر، تمــام   ؛شده استاستفاده  طور مطلق  بهخلیفه در این روایت  
هــاي ایشــان هســتند. عهده گرفته و صاحب تمــام جایگاهبهرا    االله  وظایف رسول

 خــدا رســول يهاکه صاحب مقام  یشود، کسانین مطلب استفاده مین از ایهمچن
 الرسول خَلیفَةُیند و گذاشتن نام آنمیحساب  بهن  ین دوازده تَا  از  وجههیچ  به  5نباشند،

 هرچند مدعی خلافت باشند. ،یا جانشین پیامبر بر آنان صحیح نخواهد بود
 یند:فرمامی امیرالمؤمنین ةدر حدیث دیگري دربار پیغمبر

ن  (   6» هذا اخَی وَ وصَیی وَ خلَیفتَـی فـیکمُ. «  ی [ایـ رادر   ]علـ وصـی و    و   بـ
 ) ت. جانشین من در میان شماس 

 ــاز تطب ــه بهیق خلی ــرايف ــق ب ــؤمنین صــورت مطل شــود یروشــن م امیرالم
هــاي جایگاه  ۀه و در هم ــکــردعمــل    خــدا  تمــام وظــایف رســول  شــان بــهیکه ا

ــرار گرفته ــد؛ ایشــان ق ــؤمنینان ــابراین، امیرالم ــامبر بن ــین جانشــین پی از  اول
 دوازده خلیفه در میان امت هستند.

پُشــت و   و  ســه اصــل معنــایی جانشــینی  ف»ل«خ  دةبنا بر آنچــه گذشــت، مــا
معناي کسی است که در جایگــاه به. خلیفه برگرفته از اصل اول و  کردن را داردتغییر

 ــگعهده میبهیند و وظایفش را  نشیم  عَنهفٌخلَستَمُ ســی   ۀیرد. جانشینی از خدا در آی
سعی در هدایت انسان به پیــروي از دســتورات   و  بقره، محدود به آبادانی زمین  ةسور

 
 .٢٦٧، ص٤کتاب العین، ج  خلیل فراهیری،  ک:ن ١.
 .٧٠و٦٩، ص٥تفسیر الصراط المستقیم، ج  سیدحسین بروجردی،  ک:ن ٢.
 .  ٣٢اسس النظام السیاسي، ص محمد سند،  ک:ن ٣.
 .٤، ص٦صحیح مسلم، جحجاج نیشابوری، بنمسلم. ٤
 شود.. در بخش بعدي به آن اشاره مي٥
 .٦٣، ص٢بري، جطتاریخ ال  جریر طبری، محمدبن .٦



 

 

118 

صل
ف

مه 
نا

ی 
صص

تخ
و اد

لام 
ک

ی
ال 

، س
ان

ارم
چه

 ،
ره 

شما
ول

ا
 

ت دارند کــه مدوازده جانشین در میان ا  است. پیامبر  يو اصلاح نظام بشر  خداوند
 رســولجایگــاه  یی مشــابه  هــایگاهجا  و  کنندوظایف ایشان قیام می  ۀهم  انجامبراي  
باشــند ن نداشــته طییکه چنین شرا کسانی را ،دارند. بنا بر تعریف لغوي خلیفه  خدا
حساب آورد. اولین جانشین در میــان ایــن دوازده به  ین پیامبرجانش  تواننمی  اصلاً

 .است نن، امیرالمؤمنیتَ

 خلیفه ةواژ يها. مشابه2

 باشد و مدنظر مشترك ۀی از معناي کلمبخش با که شودواژگانی «مُشابِه» خوانده می
اســت. در  شناخت مرزهاي معنــایی واژه ،یح وجه شباهت آنتوض  و  کردنید یاداز فوا

چه هر یــک است. چنانشده لغات مشابه خلیفه در روایات نبوي اشاره   ، بهاین بخش
یفه خل  کلمۀ  با  که  شودباشد، تنها اصولی بیان می  داشته  از واژگان، چند اصل معنایی

 خــدا  رسول  يهاگاهیها و جاهر کدام از واژگان مشابه، در واقع مقاممرتبط است.  
 ــبــه  رمؤمنانیکه بر ام  است ق پیــدا ی ــن تطبیفــه از دوازده جانش ــین خلیعنوان اول
 اند.الرسول مرتب شده فةیخلا یفه یلحاظ شباهت به واژة خلکند. واژگان مشابه، بهمی

 »مولا«و  »ولي« .٢٫١

نزدیــک مــن (  1یلینــی»  ممِّــا  «جَلَــسَ.  دهد» میبودني» معناي «نزدیک«ول  ةماد
ي» جریــان دارد. گــاهی «ول  دةایــن معنــا در تمــام معــانی اســتعمالی مــا  )نشست.
 جهــت  از  بودن،نزدیــک  ي است که در این موارد معمولاًمعنو  جهت  از  بودن،نزدیک
 قســم،هم  عمو،وجــود دارد. معــانی اســتعمالی سرپرســت، دوســت، پســر  ی نیــزمکان
: شــودي آورده میاي هر کدام نمونهبرا  که  اندین دستها  از  بودنگذار و سزاواریاستس

یکــی از  )پس سرپرست آن شد. ،او را سرپرست چیزي کردم(  2»الشِّیءَ فَولَِیه  «أوَلْیَتُهُ
یار است. سرپرست، نزدیک کسی اختسرپرست یا صاحب  4و مولا   3معانی واژگان ولی

 »اوســت. «والــی بَلَــددســت بهیار آن اخت و کندیا چیزي است که از او سرپرستی می
یار مردمِ شهر و نزدیک آنان اســت و بــر آنــان اختصاحب  ،گذار شهرحاکم و سیاست

 
 .١٤١، ص٦معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ١.
 .٢٥٢٩، ص٦حاح، جصالحماد جوهری،  بناسماعیل ٢.
، ٦حاح، جصــال حماد جــوهری، بناســماعیل ؛١٤١، ص٦اللّغــة، جمعجــم مقــاییس  احمــدبن فــارس،  ک:نــ. ٣

 .٢٥٢٩ص
 .٣١١، ص٢٠العروس، جتاجعبدالرزاق زبیدی،  محمدبن؛ ٢٢٨، ص٥النهایة، ج  مجدالدین ابن اثیر،  ک:ن ٤.
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بنابراین،   2؛معنا شده است  )سُلطان(به    »وِلایت«  1معناي سرپرستی دارد.به«وِلایت»  
و او   3یار، کسی است که بر فرد دیگر یا چیزي غلبــه دارداختمعناي صاحببه  »ولَی«

 4«تَولَّــاه»: شودضد دشمن است. گفته می  »ولی«.  کند  د اوَامر مولایش را اجرانیز بای
مــوالی   ،ند. جمع مولا اسبب دوستی به یکدیگر نزدیکبهداشت و دوستان    )دوستش(

 پســرعمو  و  قَســممعنی همبــهترتیب  » بــهقَرابةمَوالی حِلْفٍ لا مَوالیِ  «در شعر  است.  
ی به هــم نزدیــک کــرده اســت. نسب  رابطۀ  را  هاپسرعمو  و  قسم  را  هاقسمهم  5.است

 .است ترو صلاحیتش به آن نزدیک 6سزاوارتر به فلان کار است» «فلانٌ اوَلی بِکَذا
چراکــه   ؛یاري استاختبا کلمات ولی و مولا در معناي صاحب  خلیفه  ةشباهت واژ

 کــه  گونــهگر، همان. به سخن دیاوست  از  پس  عَنهخلَفٌستَخلیفه صاحبِ اختیارات مُ
، یــردگیم  دســتبه  را  عَنهفٌخلَســتَوظایف یا بعضــی از وظــایف مُ  ۀخلیفه اختیار هم

اختیار یک امر یا امور متعدد یک شخص و یا گروهــی را در دســت ز  یار نیاختصاحب
خلیفــه شــباهت   ةیاري بدهــد بــه واژاختي که معناي صاحبابنابراین هر کلمه  ؛دارد

 مِنْ أَنْفُسِهِم بِالمُْؤْمِنِینَ أوَلْى النَّبیِاحزاب  ةششم سور ۀبنا بر آی  اکرم  دارد. پیامبر
ار مطلــق مــردم یاختصــاحب  ).تاس ــ  ولی و ســزاوارترپیامبر، به مؤمنان از خودشان اُ(

اوَامــر   ایــدب  خــدا  خود و دستور رســول  ۀن خواستیکه مردم ب  نان معیبه ا  7،هستند
 شان را به اجرا بگذارند.یا

کرده اســت:   تصریح  پیغمبر  ياریاختاحزاب به صاحب  سورة  36  آیۀخداوند در  
مِــنْ  الْخیــرةُرَسُولُهُ أَمْــرًا أَنْ یکُــونَ لَهُــمُ   إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ  مؤمنَةوَمَا کَانَ لمُِؤْمِنٍ ولََا  

هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کــاري را حکــم (  أَمْرهِِم
 .)کنند براي آنان در کار خودشان اختیار باشد

ر مــردم یااختشان، صــاحبیخود از ا  ینیجهت جانشبهز  ینان آن حضرت نشیجان 
 ــ  8احــزاب،  ةسور  شش  ۀیر پس از اشاره به آیدر روز غد  خدا  هستند و رسول ۀ جمل

 
 .  ٢٥٢٩، ص٦حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن ١.
 .٢٥٣٠ک: همان، صن. ٢

 .٩٥، ص٣معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٣.
 .  ٢٥٢٩، ص٦حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ٤.
 ک: همان.ن ٥.
 .٢٥٣١همان، ص ٦.
 .٥٢٣ص  ٣الکشّاف، ج  عمر زمخشری، محمودبن  ؛٢٧٦، ص١٦المیزان، ج  حسین طباطبایی، سیدمحمد ک:ن. ٧

، ٥الکبیـر، جالمعجـم احمد طبرانی، بن؛ سلیمان١٣٦٩، ح ٥٩٢السنّة، ص عمرو ابن ابی عاصم، احمدبن  ک:ن  ٨.
 .٢٢٠، ص٤٢تاریخ دمشق، جحسن ابن عساکر،  بن؛ علی١٩٥ص
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ــولاهُ فَ ــذا «مَــن کنُــتُ مَ  ــهَ ــولاه» یعلَ  يمعنابــه یــتولا یعنــی ؛ انــدرا فرمــوده 1مَ
 ةدربار  يگریت دیدر روا  امبرپی.  اندق کردهبیتط  اختیاري را بر امام علیصاحب

او از من ( 2»وَ اَنا مِنه وَ هُوَ ولَیکم بعَدي یاِنَّه مِنّ«: انداستفاده کرده لیو  ةشان از واژیا
 )م و او سرپرست شما پس از من است.یو من از او

صاحب همان ولایتــی هســتند کــه دهد امیرالمؤمنینواژة «بعَدي» نشان می
قبل از ایشان داشتند و آن معناي سرپرستی است. همــان گونــه کــه اگــر   پیغمبر

فهمنــد کــه آن کسی بگوید: «فلانی، بعد از من حاکم جامعه اســت.» مخاطبــان می
 کند.شخص، صاحب همان حکومتی خواهد شد که حاکم فعلی بر آن فرمانروایی می

تــه شــود، روایــت معانی دیگر مانند دوســتی گرفبر این مطلب، اگر ولی بهافزون
شود؛ چراکه دوستی ایشان با مؤمنــان، منحصــر در زمــان بعــد از رحلــت معنا میبی

نیــز بــا مؤمنــان دوســتی خدا  نبوده است و ایشان در زمان حیات رسول  پیامبر
را از خــود و   در فراز ابتدایی روایت، امیرالمــؤمنین  داشتند. همچنین پیامبراکرم

اند. چنین شخصی بدون سان او را نفَس خود دانستهبدین  دانند وخود را از ایشان می
اختیار و اوُلــی بــه بــوده کــه از جملــۀ آن صــاحب  هاي پیــامبرشک، صاحب مقام

 بودن است.تصرف

 امیر  .٢٫٢

 ماننــد 3رود،کار مــیبــهیی «اَمرِ ضِدِّ نَهی» یا «طَلبَ» معنا اصل  قالب  در  ر»«ام  دةما
 ).کنمبرگردن من امري است که در آن از تو اطاعت مــی(  4»مطاعة  أَمرةٌ«لَکَ عَلیَ  

لبایعْنا «: مصراع در. بدهد دستور تواندیعنی کسی که می  ؛«اَمیر» صاحب «اَمر» است
 .)با امیرمؤمنان بیعت کردیم( 5»مُؤْمنینا أَمیرةَ
«اِمارت» وِلایت است و وقتــی کســی   6رفته که مؤنث امیر است.  کاربه»  اَمیرة«

ــر می ،والــی باشــد ــه او امی ــد.گوب ــی در اینجــا  7ین ــهمــراد از ولایــت و وال معناي ب
یار، کســی اختزیــرا صــاحب  ؛یاري است که در بحث ولی به آن اشاره شــداختصاحب

 
 .١١٩و  ١١٨و   ٨٤، ص١مسند احمد، ج  حنبل، مدارک؛ احمدبن مانه ١.
 .٣٥٦، ص٥، جمسند احمد حنبل، احمدبن ٢.
 .١٣٧، ص١معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٣.
 .٥٨١، ص٢حاح، جصالحماد جوهری،  بناسماعیل ٤.
 همان.  ٥.
 .٣٢، ص٦العروس، جتاجعبدالرزاق زبیدی، محمدبن ٦.
 .٥٨١، ص٢الصحاح، ج حماد جوهری،  بنعیلاسما ک:ن ٧.



 

 

وم
مفه

واژ
ی 

ژوه
پ

 ة
فه»

خلی
»

 

121 

 اســت؛  یر به «مَلِک» معنــا شــدهاَم.  ندارند  را  او  از  کردننافرمانیق  است که مردم ح
، کسی قدرت مخالفت بــا ن خاطریبه او بر مردم مسلط است.    1دستورش نافذ  چراکه

زمــانی کــه تعــداد افــراد   2ها مسلط شد.بر آن  »«تَأَمَّرَ علیهم  .ندارد  دستورات امیر را
مداري داشــته باشــند تــا یرا باید سیاســتز  شوند؛قومی فراوان شود، صاحبِ اَمیر می

در قیــد حیــات   طور مسلم، تا زمانی که پیــامبربه  3گذاري کند.یاستس  هابراي آن
أَمیِرُ کُلِّ مُؤْمِنٍ « یند:فرمامی امیرالمؤمنین ةدربارایشان،    4بودند، امیرِ جامعه بودند.

 )مؤمنان، پس از من است. ۀامیر هم(  5»بعَْديِ
 ۀنشــان ان،ی ــن بیکــه هم ــ  شــمارند«بعد» از خود می  ایشان را امیرِ  خدا  رسول

ر ی ــمــردم ام يوگرنه معنــا نداشــت بــرا در زمان حیاتشان است  اِمارت خود پیامبر
 و  کننــدامــارت قیــام می  ۀوظیف ــبهمانند ایشان    خدا  . جانشینان رسولن کنندییتع
 یران جامعه هستند.ام

 ــ، وزخــدا  ح رســولیبنا به تصر  رمؤمنانیان ذکر است که امیشا شــان یر ای
کند. از آنجا را حمل می  8یا امیرش   7سنگینی بار مسئولیت و شغل مَلِکر،  یوز  6بودند.
ن فــرد یترســتهیف او آشناســت، شایز با وظــایک است و نیار نزدیر بسیر به امیکه وز

 اکرمامبری ــات پی ــدر دوران ح  یعلاوست. با توجه به وزارت امام  ینیجانش  يبرا
گرفتند؛ در یشان را بر عهده میف ایاها و وظتیاز مسئول  یر امت بودند، بخشیکه ام

 خلافت هستند. ين فرد برایسزوارتر خدا پس از رسول رمؤمنانیجه، امینت

 
 .٣٢، ص٦العروس، جتاج عبدالرزاق زبیدی، محمدبن ک:ن ١.
 .٥٨٢، ص٢حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل .٢

 .٢٥المفردات في غریب القرآن، ص  محمد راغب اصفهانی، بنحسین ٣.
 .٥٣٨امامت و واژگان مرتبط، صلات اعتقادي و تاریخي وبازخواني تح حیدر مظفری،  ک:ن. ٤
وجـود  عليامارت امام ۀاحادیث دیگري هم دربار .٦، ح٢٦٠الدین، صکمالعلی شیخ صدوق،  محمدبن.  ٥

حسن ابن عساکر، تـاریخ بن؛ علی٢١١، ص١١المعجم الکبیر، ج  احمد طبرانی، بنسلیمان  ک:ننمونه،    برایدارد.  
 .٣٨٦و  ٣٢٦و   ٣٠٣، ص٤٢دمشق، ج

نن الکبـري، جعلی بیهقی،  بنحسین؛ احمدبن٦٣، ص٢تاریخ الطبري، ج  جریر طبری، مدبنمح  ک:ن  ٦. ، ٥السـ
 .٨٤٥١، ح١٢٦و١٢٥ص
 .٣٨٠، ص٧العین، ج  کتاب  خلیل فراهیدی،  ک:ن. ٧

 .٥٢١المفردات في غریب القرآن، ص  محمد راغب اصفهانی، بنحسین ک:ن ٨.
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 . ملک ٢٫٣

 اش مــولا بــر بنــده  1.کنــدیــزي، دلالــت میچ  بــر  کامــل  قــدرتبــه    ك»ل«م  دةما
 2«ممَلــوك»  را  یــد از او اطاعــت کنــد؛ بــه همــین جهــت بنــدهبا  بنده  و  دارد  قدرت
ــراقگومی ــوت الع ــه مَلَکُ ــد. «لَ ــه  ؛3»ین یعنــی قــدرت عــراق در دســت اوســت و ب

ــک ــین شخصــیتی مَلْ  ــ و چن  ــ کملَی ــه می کو مَلِ ــن ســه واژه شــودگفت . جمــع ای
«مِــلاكُ الأَمــر» چیــزي اســت کــه کــار   4اَمــلاك و مُلَکــا اســت.  و  ترتیب ملُوكبه
 5.کندآن قدرت پیدا می ۀوسیلبه

زیرا مَلِک بر هر چیزي قدرت کامل دارد و خلیفه بر ؛  مَلِک شباهت داردخلیفه به  
یــز شــبیه ن  الرســول  یفَــةُخَل  بــه  مَلِک.  کندیدا میپ  قدرت  عَنهفٌخلَستَانجام وظایف مُ

آنــان بــر  ط داشــته ولبر مــردم تس ــ ،جهت ولایتی که دارندبه  چراکه پیامبر  ؛است
بر مردم، مَلِــک و   داشتنجهت قدرتبه  خدا  رسولین  بنابرا  اند؛قدرت کامل داشته

ي فرمــانروا  داشتنشــان،دلیل ولایتبــهت هستند و جانشینان ایشان نیز  مفرمانرواي ا
 مردم هستند.

 ــ  6بوده  از خاندان حضرت ابراهیم  خدا  رسول   آلَ  آتَینــا  فَقَــدْ﴿  ۀو بنا بــر آی
مــا بــه خانــدان ابــراهیم،   تحقیقاً(  7﴾عظَیماً  مُلْکاً  آتیَناهُمْ  وَ  الْحكْمةَ  وَ  الْکِتابَ  إِبرْاهیمَ

این خانــدان، مُلــک و   .)کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمانروایی بزرگی بخشیدیم
. بعضی از مفسران مانند «مجُاهد» ملُک عظیم را به «نبوت» تفسیر دارند فرمانروایی

و مُلــک را بــه خلافــت معنــا   ه نبوتاز راویان «کتاب» را ب  یبرخ  مقابل،  در  و  هکرد
به   9نیز ملُک به امامت و خلافت، تفسیر شده است.  بیتروایات اهل  در  8اند.کرده

ي فریقین نیــز وارد هادر روایات ذیل این آیه و در کتاب  یفهخل  داشتنهر حال، ملُک
 شده و ثابت است.

 
 .٣٥٢و٣٥١، ص٥معجم مقاییس اللّغة، ج  احمدبن فارس،  ک:ن. ١
 .١٦٠٩، ص٤حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل .٢

 .١٦١٠، صهمانک: ن ٣.
 .٦٤٨، ص١٣العروس، جتاج  عبدالرزاق زبیدی، محمدبن ک:ن. ٤

 .١٦١١، ص٤حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ٥.
 .١٧٣، ص٢المنثور، جالدر    بکر سیوطی، بن ابیعبدالرحمن ک:ن. ٦
 .٥٤  ، نساء ال ٧.
 .١٧٣، ص٢الدر المنثور، ج بکر سیوطی،  ابیبنعبدالرحمن ک:ن. ٨
 .  ١٥٣، ح٢٤٦، ص١تفسیر العیاشي، ج  مسعود عیاشی، محمدبن ک:ن. ٩
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خلُفا و مُلــوك، دوازده (  1»عَشراثِنیالخُلَفاء وَ الملُوك  «یند:  فرمامی  پیامبر خدا
خلیفــۀ مُلــوكِ امــت   »یث «اثناعشــرحــد  در  را  گانهاین روایت، خلفاي دوازده  )نفرند.
و جانشــینانش، اختیــارات فرمانروایــان را   پیغمبــرست کــه  ابه این معن  و  خواندمی

 ارد.مخالفت با ایشان را ند قبنابراین، کسی ح؛ هاستامت در دست آنامور داشته و 
در بعضــی از  ،تطبیق شده  در این روایت بر خلفاي پیامبر  ،با وجود اینکه مَلِک

رفتــه اســت. از   کاربــهخلافــت    معناي منفی و در مقابــلِتسنن بهکتب اهل    احادیث
خلافــت در مدینــه و (  2»وَ الملُکُ بِالشاّم  الخلافَةُ بِالمدینة«:  شده استنقل    پیامبر

 .)فرمانروایی در شام است
 3.معاویه، حکومتش را در شام بنا نهاد و تاج و تخت پادشاهی را در قصر برپا کرد

در   »ملُک«مراد از  بنابراین،    نداشتند؛در حالی که حاکمان قبل از او دستگاه سلطنتی  
این روایات بر فرض پذیرش صدور آن، داشتن دستگاه پادشاهی و منظور از خلافت، 

معناي داشتن بهو جانشینان او، تنها  پیغمبری، ملُوکیت لطور کبه  ن آن است.نداشت
 باشند. داشته اختیارات حکمرانان است نه اینکه تاج و تخت پادشاهی

 . سلطان٢٫٤

و  5والــی معنايبــه ســلطان 4غلبه و برتري اســت. و ي قدرتمعنابه  ط»ل«س   دةما 
یار بر کسانی غلبــه دارد کــه اختیــار اختزیرا صاحب  ؛یار استاختمعناي صاحببهوالی  
ســبب همراهــی بــا بهو برهان   6ت و برهان استجح. سلطان،  ش استها در دستآن

بــر  را یشــترین تســلطببرهان  هرچند، کند.یم آرام را آن و  شده  مسلط  هاحق بر دل
ي کلیــد بــر هاو دندانــه  8ي کلید استها«مَسالیط» دندانه  7.دارد  اهل علم و حکمت

 .کندقفل، غلبه می
بودنــد؛ بنــابراین از ایــن دو   9یارِ مردم و صاحب برهــاناختصاحب  خدا  رسول

را صاحبِ  یفهخل بودنت سلطانلجهت، جانشینان ایشان نیز سلطان هستند. زبُیدي ع
 

 .١٠٣ص، اهللالمفارید عن رسول  یعلی تمیمی، احمدابیبنعبدالرحمن ١.

 .٧٢، ص٣المستدرک، ج  بوری، عبداالله حاکم نیشامحمدبن ٢.

 .٣٥٩، ص٢تاریخ دمشق، ج  حسن ابن عساکر، بنعلی ٣.
 .٩٥، ص٣معجم مقاییس اللّغة، ج  احمدبن فارس،  ک:ن. ٤

 .١١٣٣، ص٣الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن ٥.
 . همان.٦
 .٢٩٢، ص١٠العروس، جتاج عبدالرزاق زبیدی، محمدبن ک:ن ٧.
 .١١٣٤صک: همان،  ن ٨.
 .١٧٤  ، نساء ال ک:ن ٩.
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 3و «سُلطانُ االله» 2سلطان در روایات به «سُلطانِ جائر»  ةواژ  1.داندبرهان بودن او می
هــرکس یــک وجــب از «ینــد:  فرمامی  اکرم  یامبرپ.  شوداطلاق می  )سلطانِ الهی(
 4»به مرگ جاهلیت مرده است. ،سلطان خارج شود ]اطاعت[

 ینافرمان  ق  زیرا کسی ح  ؛یاربودن سلطان استاختمعناي صاحببهچنین تعبیري  
چراکه خروج از اطاعــت او، منجــر بــه   ؛را ندارد و مراد از آن، سلطان الهی است  از او

 .شودمرگ جاهلی می
سلطان و ملِک با هم تفاوت دارند. مَلکِ، همیشه بر مملکت وســیع بــا جمعیــت 

که بر افــراد   شودی گفته میکس  به  آن  بر  افزون  سلطان  اما  کند؛فراوان حکمرانی می
 5کمی سلطنت دارد.

 . وارث ٢٫٥

دلیل اینکه در احادیــث در بها ما  نیست؛  از واژگان مشابهووارث از صفات خلیفه است  
. با این وجود خلیفه شودمی  در اینجا بررسی  است  کنار سایر مشابهات از آن یاد شده

 به وارث شباهتی دارد که بیان خواهد شد.
نسب یا سبب از کسی به دیگري منتقل شود. ارث از   خاطربهیعنی مالی    »ارث«

گذاشتن براي چیزي. یسد: ایراث یعنی  نوفراهیدي می  6است.افته  یاشتقاق  ورث    دةما
یــراث خــود را بــاقی م  رود،کسی که از دنیــا مــی  7.گذاردیورِثُ یعنی میراث باقی می

 جمــع قابــل انتقــال، و گذاشتنیجه، باقینت در شود؛یم منتقل او  وارث  به  و  گذاردمی
 .است

بــر  را عَنهفٌخلَستَچراکه امور مُ؛ خلیفه به وارث که اسم فاعل است، شباهت دارد
در بحث ن است که یتوجه ا  ۀ در خوری وارث اختیارات اوست. نکتنوعبه  و  دارد  عهده
 دو نوع ارث وجود دارد:، ارث

 یر نیست.استثناپذ و شودافراد می ۀ. ارث معمولی و عادي که شامل هم1 

 
 .٢٩٢، ص١٠العروس، جتاجعبدالرزاق زبیدی، محمدبن ک:ن ١.
 .٦١و  ١٩، ص٣مسند احمد، ج  احمدبن حنبل،  ک:ن ٢.
 . ٤٢، ص٥ک: همان، جن ٣.
، ٦صحیح مسلم، ج  حجاج نیشابوری، بنمسلم  ک:ن؛  ٨٧، ص٨صحیح البخاري، ج  اسماعیل بخاری، محمدبن  ٤.
 .٢٢و٢١ص
 .٢٨٢الفروق اللّغویة، ص  عبداالله ابوهلال عسکری، حسن ک:ن ٥.
 .١٠٥، ص٦معجم مقاییس اللّغة، ج  احمدبن فارس،  ک:ن. ٦
 .٢٣٤، ص٨کتاب العین، ج  خلیل فراهیدی،  ٧.
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 شودمی  شامل افراد خاصی مانند پیامبران یا امامانه  . ارث خاص و ویژه ک2
و امامــت و  1یا ولایت آنان است. ارث یادشده، عبارت از ودایــع نبــوت  نبوت  نشانۀ  و

است. ارث مربوط به خلیفــه از نــوع دوم اســت.   و امامان  2پیامبران  ةعلم ویژ
بــراي ( 3»لِکُلّ نبَی وَصیاٌ وَ وارثاً وَ اِنَّ عَلیاً وصَیی وَ وارثِی«یند:  فرمامی  خدا  رسول

 )وصی و وارث من است. یقین علیبههر پیامبري، وصی و وارثی است و 
ي الهــی هابنابراین داشتن وارث و وصی براي هر پیامبر در این روایــت از ســنت

 ۀوراثــت از نــوع دوم و نشــانگونه که روشن اســت، ایــن نــوع    شمرده شده و همان
 خلافت است.

 وصی. ٢٫٦

 4»به شیء دیگر» است. «وَصَّیتُ الشِّیءَیئی  ش  شدنمعناي «وصلبهي»  «وص  دةما
 مقاسمةٌنَصیِ اللیّلَ بالأیامِ حَتىّ صلاَتُنا * « ید:گوشاعر می )آن شیء را وصل کردم.(

و نمــاز چهــاررکعتی  صــل شــدهتدر این مثال، شب به روز، م 5»یشْتقَُّ أَنْصافَها السَّفْرُ
 مسافران شکسته شده است.

«وصــیت»  6.شود» نامیده میواصیةند «أرضٌ اصلتزمینی که گیاهانش به هم م
ي خود را به وصی وصل هاو گویا موصی، امور و سفارش   است  نیز از این ریشه آمده

  7.دهد انجام او تا  کندمی
حفظ دین و موضوع    در  تواندی باشد، میمال  امور  در  تواندکه می  چنانوصیت هم

از همین نــوع اســت. خداونــد   پیامبران  داشتنط وصی باشد و وصیسآن تو  ۀاقام
ینَا بِــهِ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذيِ أوَْحیَنَا  ید:  فرمامی إلِیَکَ وَمَا وَصــَّ

از دین آنچه را به نوح سفارش کرده بود، (  8إِبْراَهیِمَ وَمُوسىَ وَعِیسىَ أَنْ أَقیِمُوا الدِّینَ
براى شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه ابراهیم و موسى و عیســى 

 ).که دین را برپا دارید ت]یم [این اسکردرا به آن توصیه 
 

تفسیر  مسعود عیاشی، محمدبن ک:نملک ایشان بود.   ۀو نشان  که در دست امامان  . مانند سلاح پیامبر١
 .  ١٦٣، ح٢٤٩، ص١العیاشي، ج

 .  ٢، ح٢٢٤، ص١الکافي، ج  یعقوب کلینی، محمدبن ک:ن. ٢
 .٣٩٢، ص٤٢تاریخ دمشق، ج  عساکر، حسن ابنبنعلی ٣.
 .١١٦، ص٦معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  .٤

 .٢٥٢٥، ص٦الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل٥.

 . همانک: ن ٦.
 .١١٦، ص٦معجم مقاییس اللّغة، ج  احمدبن فارس،  ک:ن. ٧
 .١٣  ، . شوري٨
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کــه   در حــدیثی  صراحت دارد. پیــامبر  ،برپاداشتن دین  تیاد شده در وصی  ۀآی
عنوان وصی خــود، به  فی امیرالمؤمنینر، ضمن معمتن آن در بحث وارث گذشت

ي هــانامچنــان کــه  هم  1انــد.ی، بیان کردهلرا یک قانون ک  یامبرانپ  داشتنوصی
 2در کتب فریقین آمده است. اوصیاي انبیاي پیشین

 ي را کــهعمل به امور ۀصی با خلیفه در این است که وصی، وظیفووجه شباهت  
 عهــدهبه  را  عَنهفٌخلَستَیفه که امور مُخل  مانند  کشد؛میبر دوش  کرده  وصیت  ،موصی

ز ی ــنو وصــی    الرسول  خَلیفَةُدر برپاداشتن دین بین    ،یرد. طبق معناي وصیتگیم
 ةکننــداقامهمانند ایشان، پاسدار دین و    خدا  شباهت وجود دارد و جانشینان رسول

 آن هستند.

 . نَقیب٢٫٧

«نَقبََ  4«نقُب» راهی در کوه است. 3«بازشدن چیزي» است.معناي  به  ب»ق«ن  دةما
 بــه  «نِقــاب».  انددیوار را سوراخ کرد و کوه و دیوار در هر دو مثال، باز شده  5الجدِار»
یی علوم را شکافته و از حقیقت آن آگاهی یافتــه گو  چراکه  شود؛یم  گفته  دانا»  «مرد
«نقَیب» با جمع «نُقَباء» شاهد و ضمَین قوم و کسی است کــه امــور قــوم را   6است.

معناي بــهضــمانت    7یابــد.بر احوال و اخبار ایشان آگاهی می  ،جووشکافته و با جست
یــب در لغــت، «نق که  کندمنظور از ابواسحاق نقل میابنو    8کفالت و سرپرستی است
کــسِ دیگــري   بــه  کــه  داندل را کسی میفراهیدي کافِ  9»مانند امین و کفیل است.

که همان معناي سرپرستی است. روشن اســت کــه سرپرســتی   10کمک و انفاق کند
 یاري متفاوت است.اختمعناي صاحببهمذکور با سرپرستی 

 
 .٣٩٢، ص٤٢تاریخ دمشق، جحسن ابن عساکر،  بنعلی  ١.
، ١تـاریخ الطبـري، ج  جریر طبـری، محمدبن  ؛٤٤٣و٤٤٢ص  ، الأمالي (طوسي)  حسن طوسی، محمدبن  ک:ن  ٢.
 .٢٢٨و  ٢٢١و   ١١٥و  ١١١و   ١٠٧و   ١٠٢ص
 . ٤٦٥، ص٥اللّغة، ج معجم مقاییس احمدبن فارس،  ک:ن ٣.
 .٢٢٧، ص١الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن ٤.
 همان. ٥.
 .٤٦٦، ص٥اللّغة، جمعجم مقاییس  احمدبن فارس،  ک:ن ٦.
 .٤٦٦، ص٥اللّغة، جمعجم مقاییس   احمدبن فارس،  ک:ن. ٧
 . ٥٩٠، ص١١العرب، جلسان   ابن منظور، مکرم محمدبن ک:ن. ٨
 .  ٧٦٩، ص١ک: همان، جن. ٩
 .٣٧٣، ص٥العین، جکتاب  خلیل فراهیدی، ک: ن. ١٠
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. کندنقیب کسی است که از امور قوم آگاه است و آنان را کفالت و سرپرستی می
أنتُم کُفلاَءٌ علَى «  یند:فرما» میلیلة العقبة«به دوازده نقیب انصاري در    خدا  رسول

شــما کفــیلان (  1»الحَواریین لِعیسىَ بنِ مَریم وَ أنا کفَیلٌ علَى قَــومی.  كَكفالَةغَیرکُِم  
کفیل بودند و من نیــز   مریمبنیین براي عیسیحوار  کهچنانهم  ؛غیر خود هستید

 .)کفیل قوم خود هستم
 ید:گویر میاثابن. شوندبنابراین، کفالت و نقابت به یکدیگر معنا می

نقبــاء، جمــع نقیــب ‘که خود از نقباء بود، آمده اســت:   صامتبنعبادةدر حدیث  «
احوالشان یرد و گم است و اخبار ایشان را میداست و او مانند عَریف قوم بر ایشان مق

، بــراي لیلة العقبةدر    یامبرپ  و  کندجو میوجست  ]از احوالشان[یعنی    ؛’شکافدرا می
ها را بــه اســلام وارد یی که با او بیعت کردند، نقیبی قرار داد تا آنهاهر کدام از گروه

ط اسلام را به ایشان بشناساند و تعداد این نقیبان، دوازده نفر بود که همه یکند و شرا
 2»نیز از ایشان بود. صامتبنۀعبادنصار بودند و از ا

م است و آنان گوش به دنقیب، ضمن اخبارگرفتن و کفالت قوم خود بر ایشان مق
 فرمان او هستند.

نقیب   ةیدي نیز دربارزب  و  است  در حدیث خود، نقیب را مانند عریف دانسته  عبادة
هُم لِأَنَّــه یفَــتِّشَ أحَــوالهَم یسد: «شاهِدُ القوَم وَ هُوَ  نومی میِنُهُم وَ عَــرِیفُهُم وَ رأْســُ ضــَ

عریف و در رأس امور ایشان است؛ چراکه او از احوال   و  شاهد قوم، ضمَین3»ویعْرِفُها
یــب نیــاز بــه نق  واژة  ترشدني روشنبرا  شناسد.یم  را  آن  و  کندجو میوایشان جست

عریف را قیم امور قوم خود « ،از خلیل ولقفارس با نقلابنتوضیح عریف وجود دارد. 
است که او احــوال قــوم خــود را دلیل  عریف گویا به این    ۀدانسته و گفته وجه تسمی

 شــودگفتــه می 5»العرافَة كَالوِلایة«یقالُ بَلِ  یسد:نودر ادامه میفارس  ابن  4»بشناسد.
نیز وِلایت را مانند خلافت، امارت، عرافــت   سیدةابن  .یت استولا   مانند  عرافت  بلکه

قــدر پررنــگ اســت کــه آن را بنابراین، ریاست نقیب بر قومش آن  6داند؛و نقابت می
 .اندمانند ولایت بر قوم دانسته

 
 .٢٢٣، ص١الکبري، جالطبقات   سعد بغدادی، محمدبن .١
 .  ١٠١، ص٥النّهایة، ج  اثیر، ابنمجدالدین  .٢
 . ٤٤٦، ص٢العروس، جتاج  عبدالرزاق زبیدی، محمدبن .٣
 .  ٢٨٢، ص٤اللّغة، جمعجم مقاییس   حمدبن فارس، ا  ک:ن. ٤
 . همان.٥
 .١٣٧، ص٢، ق٤المخصص، ج بن اسماعیل ابن سیده، علی ک:ن. ٦
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، از پیــامبراکرم بــراي یــب خــودنق  مرگ  خبر  آوردن  ضمن  نجارگروهی از بنی
 اعلام نجارایشان نیز خود را نقیب بنین سازد و یبی برایشان معیّنق  خواهندمیایشان  

 دهــد؛نشــان می  را  نجــاراز نقیب قبلی بنی  پیغمبراین روایت، جانشینی    1.ندکنیم
 یــرد و از او جانشــینیگعهــده میبهنقیبِ جدید، وظایف نقیب قبلی قــوم را    ینبنابرا

 .پردازدیم عَنهخلَفٌستَوظایف مُبهیفه خل که همان طور  کند،یم
جو وجســت  را  بنا بر آنچــه گذشــت، نقیــب، کســی اســت کــه اخبــار قــوم خــود

یشــان اســت. وي، همچنــین در رأس امــور و سرپرســت قــوم ا  بــر  شــاهد  و  کندمی
 .کننداست و همه از او اطاعت می

ت و جانشــینان ایشــان ل ام ــپــس، نقیــب ک ــ  ؛بودنــد  2تم ــشاهد بــر ا  پیامبر
ــان ا ــز، نقیب  ــنی ــولم ــتند. رس ــدا ت هس ــی خ ــهن همچن ــتنجهت ولایتب  و داش

 ند.اتمیاست بر جامعه، نقیب ار
ــردي از ابن ــعودم ــارة مس ــداد درب ــا تع ــولخلف ــدا ي رس ــراي ا خ ت مـ ـب

 دهد:یم  پاسخ او و پرسدمی
ــب را ــن مطل ــامبر ][ای ــردیم از پی ــؤال ک ــد:  ،س ــان فرمودن ر، «ایش ــَ اِثناعَش

ةدیلاسرائتعداد نقباي بنیبهدوازده نفر ( 3»یلاسرائنُقَباءِ بنَی کَع(. 
 بــا مســعودابن 4یل را دوازده تــن خوانــده اســت.اســرائقــرآن، تعــداد نقبــاي بنی

یل اســرائتعــداد نقبــاي بنی بــهیه تشــب و گرفتــه را خــود پاســخ عشــر»«اثنا کلمــۀ
ــدارد ــی ن ــراد  5،لزوم ــه م ــر اینک ــرمگ ــود در  پیغمب ــینان خ ــدي جانش همانن

یگــري بــه ایــن د  نقــل  در  کــه  چنــانهم  ،یل باشــداســرائي بنیقبــان  بــا  بودننقیب
 :اندهمانندي تصریح کرده

ر مثِــلُ نُقبَــاءِ بنَیاِثنا«   ایــن اســت  پیــامبربنــابراین منظــور  6»ســرائیلاِعَشــَ
 .ت، دوازه نقیب وجود داردمکه براي ا

 
 .٦١١، ص٣الطبقات الکبري، ج سعد بغدادی، محمدبن ک:ن ١.
 .٤٥  ، حزابأک: ن ٢.
، 222، ص9یعلــی، جمســند ابی  احمد ابی یعلــی تمیمــی،بنعبدالرحمن  ك:ن  ؛٣٩٨، ص١مسند احمد، جاحمدبن حنبل،  .  ٣
 .5322ح

 .١٢ ۀک: مائده، آین ٤.

 ».اسرائیل: «در حدیث نبوي کعدة نقباء بنی اسرائیلبنیاینترنتی رمزگشایی از تشبیه عددي ائمه به نقباي  ۀمقالک: ن ٥.

 .5031، ح444، ص8یعلی، جمسند ابی  احمد ابی یعلی تمیمی، بنعبدالرحمن ٦.
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ــی، جانشــینی می ــا از نقیــب قبل ــه شــد نقب ــدگفت ــن، ا پــس. کنن ــن دوازده ت ی
معانی بــه 1نقیــب در قــرآنگفتــه شــده  هســتند. خــدا جانشــینان رســول

ــت ــر 2سرپرس ــه 3و وزی ــتب ــه اس ــؤمنین ؛کار رفت ــابراین، امیرالم ــر بن ــه وزی  ک
 ــو سرپرســت  پیــامبر لــین نقیــب از ایــن دوازده اوت پــس از ایشــان هســتند، ام
 یند.آشمار میبهنقیب 

 . قَیم ٢٫٨

ــا ةواژ ــیم» از مـ ــه وم»«ق دة«قَـ ــت گرفتـ ــده اسـ ــه شـ ــایی  کـ ــل معنـ اصـ
ــا «اراده» ــایی» یـ ــن  4.را دارد «برپـ ــراي ایـ ــنی بـ ــال روشـ ــدٌ» مثـ ــامَ زیـ «قـ

ــذا ــأَمرِ کَ ــامَ بِ ــت. «ق ــه (به 5»معناس ــار ب ــلان ک ــام ف ــد انج ــاقص ــت.) پ  خاس
ــامَ ــاء» «قـ ــد( 6المـ ــد شـ ــخ.)آب، جامـ ــا یـ ــرده و در  دنزآب، گویـ را اراده کـ

لاك آن اســت کــه مـ ـهــر چیــزي حالــت جامــد، ایســتاده اســت. «قِــوامِ» 
ــیلبه ــا می ۀوسـ ــدآن پابرجـ ــام»  7.مانـ ــه«مَقـ ــاه»بـ ــل،  8معنی «جایگـ و در اصـ

ــان و  ــم مک ــهاس ــد، قائمّ لمعنی محـ ـب ــت. زی ــتادن اس ــام ایس ــرو مق ــد؛ عم  ش
اســـت؛  مقـــاممعنی قائمبـــهزیـــد، در جایگـــاه عمـــرو ایســـتاد. خلیفـــه  یعنـــی
 .کندوظایف او قیام میبهیند و نشیم عَنهخلَفٌستَیگاه مُجا در چراکه
بــراي امــور قــوم،  ياهتمــام جــدیند که بــا اراده و گوالقَوم» به کسی می  «قیَمُ 

امور جمعی قوم ماننــد سیاســت  ةو براي ادار 9کندمی  یتتقو  را  هاآنوي  گذارسیاست
صــورت بهیزد که البته یک استعاره از برخاستن حقیقــی اســت. قــیم اگــر  خیم  پابه  

امــت تمام امور فردي و اجتمــاعی    ةادار  رايیعنی او ب  ؛کار رودکسی به  ةمطلق دربار

 
 .١٢ ، مائده ١.
 .٢٤٠، ص٥المیزان، ج  سیدمحمدحسین طباطبایی،  ک:ن ٢.
 ک:نـبـه پیـامبري رسـیدند.  خوانـده کـه بعـداً  وزیران حضرت موسـي  را   اسرائیلعباس نقباي بنيابن  ٣.

 ک:نـ. همچنـین بـراي تطبیـق وزارت و کفالـت بـر نقابـت، ٢٦٧ور، الـدرالمنث  بکرسـیوطی، ابی  بنعبدالرحمن
 .260، ص3، جيالمعانروح  عبداالله آلوسی، محمودبن

 .٤٣، ص٥معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٤.

 .  ٢٠١٦، ص٥حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ٥.

 ک: همان. ن ٦.
 .٢٠١٨همان، ص ٧.
 .  ٢٠١٧همان، ص ٨.
 .٢٣٢، ص٥کتاب العین، جخلیل فراهیدی،  ک: ن ٩.
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امــور   ۀف فردي و اجتماعی دارد و قِوام هم ــرین حالت، امکان تصا  در  و  کندقیام می
 اوست. ةبه اراد

صــورت مطلــق و بهبا «قیَم»  استعمالی جانشینی پیامبرخلیفه از جهت معناي 
 یتیجهت ولا به  خدا  ت است. رسولما  لمعنی قیم کبهبدون قید شباهت دارد که  

 در 1.انــدح کردهیتصــر را ن موضــوعیمردم هستند و خود ا ۀم همیت دارند قمکه بر ا
، دوازده قــیم امــتبــراي ایــن ( 2»قیَماعَشَر اِثنا الاُمةیکونُ لهِذِهِ «  روایت آمده است:

 .)وجود دارد
شــان یماننــد ا، هیف ــخل عشــردر حــدیث اثنا بنــابراین، دوازده جانشــین پیــامبر

 ند.اتمقیم ا

 مام ا. ٢٫٩

و «اَم»  4معناي جماعــتبــه» اَمّــة«  ةواژ  3«ام» «جمَاعت» است.  دةیکی از معانی ما
ی که پرچم برپاست، لشکر هم زمان  تا  و  5کندپرچمی است که لشکر از آن پیروي می

 6هاستپرچم، سبب اجتماع لشکر است. رئیس قوم، اُمِّ آن  ینبنابرا  جنگد؛گرد آن می
امامت قوم را در نمــاز (  7»الصَّلاةَ امامةًقوم است. «أممَتُ القوَمَ فیِ    که محور اجتماع

در نتیجــه، امــامِ   8؛اجتماعِ مأمومین است  بمام، سبا  .)عهده گرفتمبه  تمماابا مصدر  
م دو در امور بر همه مق ــ شده اقتدا او به چراکه  شود؛ت میمت نیز، موجب اجتماع اما

 خدا  وخداوند در عهد خود با رسول  10هر دو امام هستند  ،و خلیفه  پیغمبر  9است.
الهدُى وَ إمــامُ أولیــائی وَ نــورُ مَــن   رایةُإنَّ عَلیاً  «ید:  فرمامی  امیرالمؤمنین  ةدربار

پرچم هدایت و امام دوســتان مــن و نــور کســانی   درستی که علی(به  11»أطاعنَی
 کنند.)است که مرا اطاعت می

 
 .٤٢٥الخصال، ص  علی شیخ صدوق، محمدبن ک:ن. ١

 .٢٠١، ص٣المعجم الاوسط، ج احمد، بنسلیمان ٢.

 .٢١، ص١معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٣.
 .١٨٦٤، ص٥الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن ٤.
 .١٨٦٣همان، ص ٥.
 همان. ٦.
 .١٨٦٥، ص٥حاح، جصال  حماد جوهری، بناسماعیل ٧.
 .٢٧، ص١معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٨.
 .٢٨، صهمان 9.

 .  ٢٨، ص١اللّغة، جمعجم مقاییس احمدبن فارس،  ک:ن ١٠.

 .٢٧٠، ص٤٢حسن ابن عساکر، تاریخ دمشق، جبنعلی ١١.
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ت باید از ایشان مو ا  1هستند  ت بعد از پیامبرملین امام اوا  پس امیرمؤمنان
 پیروي کنند.

 . حجت ٢٫١٠

ــا ــا واژ ج»ج«حدة م ــدکردن» ب ــایی «قص ــل معن  ــ ةاص ــج را دارد » ّ ج«حَ و در «ح
ــجَّ  2.کنــدالحرام میااللهمناســک، قصــد بیــت الحرام» زائــر بــراي انجــامااللهبیــت «ل

ــجَّ» ــرد( 3فَحَ ــدل ک ــس ج ــرد پ ــج ک ــدل ؛اســت المثلضــرب.) ل قصــد به کردنج
 یرد.گپیروزي، صورت می

 طلب  که  یقآن، ح  ۀوسیلبهزیرا    ؛است  گرفته شده  «حُجَّت» از معناي قصد  ۀکلم
چراکه به قصد پیروزي بر   5است؛  «برُهان» به حُجَّت تعبیر شده  4.شودقصد می  شده،

ي سخنی است که بر درستی چیزي دلالت کــرده معنابه  برهان.  شودخصم آورده می
بنابراین، کســی   7کند؛عاي خصم را ابطال میدو ا  6صورت قاطع، مفید علم استبهو  

 .خوردیم شکست شطرف مقابل آورد،که برهان می
 یدشــمن  هنگــام  يروزی ــپ  آن،  بــا  کــه  اســت  یجهت ــ  «حجت،:  سدینویم  يدیزب

 ــآیم  دســت  به آن  ۀلیوس ــبه دشــمن «آنچــه کنــد:ین نقــل میچن ــ  يو از ازهــر  د»ی
ــع م ــود،یدف ــت»؛ حجــت ش ــابرا 8اس ــت لازم نیبن ــاًین، حج ــنس  ســت حتم از ج

 ــچ هــرســخن قــاطع باشــد، بلکــه   از و ســاکت را خصــم کــه توانــد باشــدیم يزی
ــارزه ــهمقابله و مب ــاتوان مثلب ــد ن ــانهم. کن ــه چن ــد ک  ــآ در خداون ــورة  32ۀ ی س
 است. خوانده برهان هم را معجزات  قصص،
 ــذ  اللغةب  یدر تهذ  يازَهر لطانُ:  «  ســد:ینویط» ملل مــادة «س ی  و  الحجــةالســُّ

(ســلطان،   9.»سلاَطیِن، لأنهّم الّذین تقُام بهم الحُجَــج والحُقُــوق  لذلک قیل للأمراء:

 
 ٢٧٠ک: همان، صن  امامت امیرالمؤمنین  ۀاحادیث دیگر دربار  ۀ؛ براي ملاحظ٢٩١و٢٩٠، صنک: همان.  ١
 .١٣٨و١٣٧، ص٣المستدرک، جعبداالله حاکم نیشابور، ؛ محمدبن٣٧٠و ص  ٢٨٢و٢٨١و 
 .٢٩، ص٢معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٢.
 .٣٠٤، ص١الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن ٣.
 .٣٠، ص٢معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ک:ن ٤.
 .٣٠٤، ص١الصحاح، ج  حماد جوهری، بناسماعیل ک:ن. ٥

 .٩٧الفروق اللّغویة، ص  ابوهلال عسکری، عبداالله  حسن ک:ن ٦.
 .١٠٨همان، ص ٧.
 .  ٣١٦، ص٣العروس، جتاجعبدالرزاق زبیدی، محمدبن. ٨
 .  ٣٢٥، ص١٢تهذیب اللغة، ج  احمد ازهری، ابومنصور محمدبن .٩
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 ــشــود؛ زین» گفتــه میران «سلاطین جهت به امیحجت است و به هم لۀ یوس ــرا بهی
 شود.)یبرپا م ]مردم[ها و حقوقِ آنان، حجت

حجت را  ةآورند ۀط و غلبلکه تساست  جت» معنا شدهحنجا «سُلطان» به «یدر ا
فــه ســلطان ینکــه بــه خلیگر در بحث سلطان گفته شد، دلیل اید  ياز سو  .رساندیم

ادشــده و یبا توجــه بــه مطالــب    1ن است که او حجت و برهان دارد.یشود ایگفته م
 ــنکــه در روایادلیــل    شودیروشن مار مردم است،  یاختنکه سلطان، صاحبیا ات، بــه ی

 ــت گفتــه شــده اج ــح ،از افــراد یبرخ ــ ن قــاطع دارنــد و یبــراهن اســت کــه آنــان، ی
 ــبه یــک نمونــه از ا  .شان هستندیاحقوق  ار مردم و برپاکنندة  یاختصاحب  ــن روای ات ی

 شود:اشاره می
 ید:گومیمالک بنانس

ب ابی بن نشسته بودم که علی   خدا   نزد رسول   «روزي  سـوي  به   طالـ
ــامبر  ــاه پی ــد. آنگ ــا آم ــتم: او    م ــت؟ گف ــس! او کیس ــید: اي ان پرس

  حجةُفرمود: «یا اَنَس! أنا وَ هذا   است. پس پیامبر  طالب ابی بن علی 
 .) ت خدا بر خلقش هستیم ج اي انس! من و او ح (   2» االلهِ علَى خلَقِه 

ن یزم ــ يرا دو حجــت خــدا بــر رو نیرالمــؤمنیو ام  خدا  رسولت،  ین روایا
 داند.یم

ت ج ــصــاحبِ برهــان و ح  3«نســاء»  ةسور  174  ۀیبنا بر آ  م اسلامررسول مک
 يوی ــو دن  ین ــیکه در امور مختلف د  ین قاطعیل سلطنت و براهیدلبهو    هستند  یاله

 يمعنابــهت  ج ــفــه بــا حیخل  يکنند. معنا  يرویپ  شانیا  دستورات  د ازیمردم بادارند،  
او  ي، خُلَفــادارنــدت و برهان جح خدا گونه که رسول  برهان مشابهت دارد. همان

 لازم  خــدا،  حجــت  گفتنی است کــه.  هستند  الاطاعةواجب  را دارا و  هایژگین ویز این
 ي. از ســواســت حجــت اقســام از  یکی  تنها  معجزه،  چون  اورد؛یب  معجزه  حتماً  ستین
 .است مردم  اریاختت، سلطنت دارد و صاحبجگونه که گفته شد ح گر، همانید

 دســت  بــه  را  عَنهفٌخلَســتَمُف  یوظــاطــور کــه خلیفــه    همان  بر آنچه گذشت،بنا
نوعی وارث بــهیفــه،  خلیــرد.  گعهــده میشده را بر  یرد، وصی انجام امور وصیتگیم

صاحبِ اختیارات اوســت. همچنــین مثــل ی و مولا، ول  مانند  و  عَنهفٌخلَستَاختیارات مُ
 .دارد قدرت عَنهفٌخلَستَوظایف مُ مَلکِ، بر انجام

 
 .  ٢٩٢، ص١٠العروس، جتاج عبدالرزاق زبیدی، محمدبن .١

 .٣٠٨، ص٤٢تاریخ دمشق، جحسن ابن عساکر،  بنعلی ٢.
 . متن آیه در زیرفصل سلطان گذشت. ٣
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ت، ولــی، امــام، ج ــقیم، نقیب، ح  یامبرپ  و  کنندبا از نقیب قبلی جانشینی میقَنُ
وارث  اســلام مکرم ینبچنین هستند.  زین ند و جانشینان اواتمامیر، سلطان و ملک ا

 برنــدي میااز ایشان ارث ویژه  خدا  هستند و جانشینان رسول  پیامبران گذشته
وارث و   . امیرمؤمنــانو نشانۀ خلافت اســتیشان و ودایع نبوت  ا  علوم  شامل  که

واژگان   ۀهمبنابراین،    ؛نداتمت بر اجامام و ح  و  و پس از ایشان امیر  وصی پیامبر
 پیغمبــر  دوازده جانشــینِ  اســت.کار رفته  بهدر روایات،    براي امام علییادشده،  

 اند.ز بودهین خدا ر رسولیوز رمؤمنانیام ت هستند.منقیب و ملُوك ا و قیم

 خلیفه  ةواژ يهاد. متضا3

ــرَفُ الاَشــیاءُ بِاضَــدادِها»  ــر قاعــده «تعُ هــدف از آوردن واژگــان متضــاد، بنــا ب
مورد بحث اســت. نگارنــده بــراي معنــاي جانشــینی،   ۀمعناي دقیق کلم  شدنروشن
ي معنــا  بــا  واقــع  در  اندفــی شــدهرکامل نیافته و واژگانی که متضاد خلیفه مع  دمتضا

ین بخش تنها بــه دو ا.  هستند  متضاد  عَنهفٌخلَستَیعنی آمدن خلیفه پس از مُ،  دیتبع
در  کلمــاتتند. این  مشابه معنوي هس  ،متضاد با آن دو  لغاتِ  ۀیرا بقیز  پردازد؛واژه می

 .اندبر اساس بیشترین ضدیت با خلیفه چینش شده است و روایات وارد شده

 . تَلَف ٣٫١

 2و از اضَــداد خَلَــف و خلیفــه اســت.  1»چیــزي  رفتناز بین«ي  معنابه  ف»ل«ت  دةما
 4»«ذَهَبَــتْ نَفْــسُ فُــلانٍ تَلَفــاً... أيَ: هَــدَراً  .)تلف، نابودي اســت(  3»«التَّلَفُ الهلاَك

مردي کــه زیــاد (  5»«رجَُلٌ متِلاف  .)هدر رفت  بهجانش از دست رفت، یعنی جانش  (
 برد.)مالش را از بین می

ین جانش ــ  تــا  مانداست که خلیفه باقی می  دخلیفه از این جهت متضا  ةتَلَف با واژ
 ــ  از  شــود،یما چیــزي کــه تلــف  م ــا  ؛شود  یــامبرپ.  مانــدی نمیبــاق  و  رودین مــیب
بخشــش  !دایاخ ــ( 6»اللّهُمَّ أعطِ کُلَّ منُفِقٍ خَلَفاً وَ أعطِ کُلَّ ممُسِکٍ تَلَفــا«یند:  فرمامی

 ).هر بخیلی را تلف کن ]مال[هر بخشنده را جایگزین کن و 

 
 .٣٥٣، ص١معجم مقاییس اللّغة، ج احمدبن فارس،  ١.
 .٨٩، ص٩لسان العرب، ج  منظور، مکرم ابنمحمدبن ک:ن ٢.
 .١٣٣٣، ص٤حاح، جصالحماد جوهری،  بناسماعیل ٣.
 همان. ٤.
 .١٣٣٣، ص٤حاح، جصالحماد جوهری،  بناسماعیل ٥.
 .٦، ح٦٨و  ٦٧، ص٤، جیعقوب کلینی، الکافیمحمدبن . ٦
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 خوبی در این حدیث نمایان است.بهو تقابل این دو کلمه  دضات

 . سلَف ٣٫٢

ــا ــه ف»ل«س  دةم ــبقت و شــدن»مدي «مقمعناب ــالِف» و  1.اســت گرفتن»«س «س
و   3اســت  خَلَــف شــمرده شــده  دسَلفَ، ض ــ  2است.  »مدشیء متق«معناي  به«سَلیف»  

لاأرى الأجَلَ إلاَّ قَــدِ اقْتَــرَبَ «یند:  فرمامی  خطاب به حضرت زهرا  االله  رسول
 است؛ تحقیق وفات من نزدیک شده(به  4»السَّلَفُ أنا لَکِفاتَّقیِ االله واصْبِريِ فإِنِّه نعِْمَ  

 .)می بر تو هستمددرستی که من چه خوب متقبهپس تقوا پیشه و صبر کن 
ا شــیء ما ؛یدآیم عَنهستخَلَفٌسلف با خلیفه در این است که خلیفه بعد از مُ  دتضا

 رفــتنازبین  تلــف معنــاي  ةید. بنا بــر آنچــه گذشــت، واژآم در زمان گذشته میدمتق
سلف   کلمۀ  و  است  متضاد  عَنهفٌخلَستَیفه پس از مُخل  ماندنیباق  قسمت  با  و  دهدیم
 است. دید و با خلیفه از جهت بعدیت آن در تضاآیم شدنمدمعناي مقبه

 نتیجه

در قالــب ســه اصــل   ،هدیــن مــاا.  اســت  شــده  گرفتــه  ف»ل«خ  دةخلیفه از ما  ۀکلم
ــایی جانشــینی ــردنپُشــت و تغییر و معن ــده اســت ک ــه درآم ــه از خل ک ــه برگرفت یف

ــل ا ــد از مُواص ــه بع ــت ک ــی اس ــه کس ــت. خلیف ــتَل اس ــه عَنهفٌخلَس ي او جاب
یــرد. گعهــده میبهوظــایفش را  شــود ومیي او هــایند و صــاحب مقامنشـ ـمی

 ــ پیــامبر  ــقرشــی خــود در میــان ا ۀخبــر از دوازده خلیف یــن دوازده ا. انــدت دادهم
ــام جایگاه ــه صــاحب تم ــر، کســانی هســتند ک  ــنف ــه هم ــوده و ب ــاي ایشــان ب  ۀه

لــین نفــر از ایــن دوازده وا مؤمنــانامیر کننــد.قیــام می خــدا وظــایف رســول
منحصــر در  ،بقــره ةســی ســور ۀجانشــین هســتند. جانشــینی از خــدا در آیـ ـ

ــین ــادکردن زم ــدایتو  آب ــراي ه ــان کردنکوشــش ب ــه انس ــد از اطاعتب  و خداون
 ي است.بشر نظام اصلاح

ز ی ــنیوص ــیــرد،  گیم  عهــدهبه  را  عَنهفٌخلَســتَگونه که خلیفه تمام امور مُ  همان
در  مــولا  و لــیوخلیفــه بــا شباهت  رد.  یگیشده را بر دوش میفۀ انجام امور وصیوظ

 
 .٩٥، ص٣معجم مقاییس اللّغة، جاحمدبن فارس،  ١.
 .١٣٧٧، ص٤اح، جالصح  حماد جوهری، بناسماعیل ک.ن ٢.
 .١٥٥المفردات في غریب القرآن، ص  محمد راغب، بنحسین ک:ن ٣.
، ٧صـحیح مسـلم، جحجاج نیشـابوری،  بنمسلم؛  ١٤٢، ص٧صحیح البخاري، جاسماعیل بخاری،  محمدبن  ٤.
 .١٤٣ص
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مُســتخَلَفٌ عَنــه ارات  ی ــفه صاحبِ اختیاست. همان طور که خل  ياریاختصاحب  يمعنا
مَلِــک و وارث در  فه بــایار مردم هستند. شباهت خلیاختز، صاحبیو مولا ن  یاست، ول

آن اســت. ف یوظانوعی وارث بهو  قدرت دارد  بر انجام وظایف او  این است که خلیفه
وراثــت علــوم الهــی پیــامبر مشمول  آن است و    ةمعناي خاص و ویژبهارث در اینجا  

 رســول  يهــانکــه از مقامیاست نــه ا  خلافت  نشانۀ  و  شودمیو ودایع نبوت    اکرم
 مقــامقائم  بــه  عَنهوظایف مُســتخَلَفٌبــهجهت قیام  بهیفه  خل.  باشد  اش فهیخلو    خدا
 ۀیــب، ماننــد خلیف ــنق  و  کننــدیکــدیگر جانشــینی می  از  هــایر شده اســت. نقیبتفس
مــردم   يفه، امام و مقتدایامبر و خلیپ  در رأس امور است.  خدا  الاطلاق رسولعلی

ن قــاطع یحجت بر مردم و سلطنت و براه  خدا  و سبب اجتماع آنان هستند. رسول
وارث  اکــرم پیغمبــر يدارنــد. خلفــا ییهایژگین ویز چنیشان نینان ایدارد و جانش

ت هســتند. م ــت بــر اجلی و مولا، امام، امیر، سلطان، مَلِک و حوایشان، قیَم، نقیب،  
و از   خدارسول  جانشین    تواندینم  نباشد،  هاجایگاهها و  مقامکسی که صاحب این  

 .خلافت باشد ی، هر چند مدعایشان باشد ۀدوازده خلیف
 ــح احادیبنــا بــر تصــر  امبری ــاز پ  یعلامام  ینیجانش ، ایــن نکتــه يث نبــوی

ــانام کــه رســاندرا می ــودهــاصــاحب تمــام جایگاه یرمؤمن ــه ي یادشــده ب ه و ب
 هــای از روایــات و تحلیلبخش ــ تنهــا هرچنــد. انــدوظــایف ایشــان قیــام کرده ۀهم ــ
ي هــامُلــوك و قیم  و  آورده شــد. نُقبَــا  یرالمــؤمنینام  بــر  هــایق ایــن مقامتطب  در
 ــا ــین م ــرت، دوازده جانش ــتند. پیغمب ــبابیبنعلیامام هس ــی  طال ــد از نب بع

ــام، نقیــب، و مکــرم اســلام  ــام  ــی و مــولاي ال ــین وصــی و ت م ــوده و همچن ب
صــورت خــاص یــا بههســتند و تمــام ایــن لغــات در روایــات  خــدا وارث رســول

ــؤمنین ــراي امیرالم ــام، ب ــهع ــت.ب ــه اس ــرت در دوران ح کار رفت  ــآن حض ات ی
 يبــودن آن حضــرت بــرایانــد کــه نشــانگر اوُلز بودهی ــشان نیر ای، وزخدا  رسول

ــت. ــت اس ــه منصــب خلاف لَف ب ــَ ــف و س ــابودي و مقتَلَ ــی ن ــدنمدترتیب، معن  ش
ــدیم ــه و دهنـ ــاد وجـ ــدنیباق در دو آن تضـ ــد از  مانـ ــدن آن، بعـ ــه و آمـ خلیفـ
 .است عَنهفٌخلَستَمُ
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 منابع
یم، نشــر تــلاوت، کــر  القــرآن  انصاریان، تهــران: ســازمان دار  يآقا  ۀقرآن کریم، ترجم 

 ش.١٣٩٣
تحقیــق ، بهتفسیر منتخب التّبیــاناحمد، اکمال النّقصان من  ابن إدریس حلي، محمدبن 

 ق.١٤٢٩، نجف: العتبة العلویة المقدسة، ١چمحمدمهدي موسوي خرسان،  سید
الفكــر، علي شیري، بیروت: دار  تحقیقبه  حسن، تاریخ مدینة دمشق،بنابن عساکر، علي 

 ق.١٤١٥
روت: بی ــ،  ٣چتحقیــق محمدناصــرالدین الألبــاني،  بهالسنّة،    عمرو،احمدبن  عاصم،يابابن 

 ق.١٤١٣المكتب الإسلامي، 
تحقیق لجنة احیاء التّراث العربــي، بیــروت: دار بهاسماعیل، المخصّص،  بنسیده، عليابن 

 . تااحیاء التّراث العربي، بي
 ق.١٤٠٥لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه، مکرم، منظور، محمدبنابن 
تحقیق بــهعلي، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن، بنالفتوح رازي، حسینأبو 

هــاى اســلامى دكتر محمدجعفر یاحقّى، دكتر محمدمهدى ناصح، مشهد: بنیــاد پژوهش
 ش.١٣٧١آستان قدس رضوى، 

دفتــر انتشــارات اســلامي   :تحقیقبهعبداالله، الفروق اللّغویة،  بنابوهلال عسکري، حسن 
قــم: دفتــر انتشــارات اســلامي وابســته بــه جامعــه ،  ١چســین،  رروابسته بــه جامعــه مد

 ق.١٤١٢مدرسین،
تحقیق عبــد ، بــهاحمــد، المفاریــد عــن رســول االلهبنحمنریعلــي تمیمــي، عبدالابي 

 .ق١٤٠٥الأقصى، کویت: مكتبة دار، ١چیوسف جدیع، بناالله
ســلیم أســد، تحقیق حســین بــهیعلــي،  احمد، مسند ابــيبنیعلي تمیمي، عبدالرحمنابي 

 .تاالمأمون للتراث، بيدمشق: دار
 .تابیروت: دار صادر، بي ،٣چ حنبل، مسند احمد،احمدبن 
تحقیق عبدالسلام محمد هارون، بیروت: مکتبــة بهفارس، معجم مقاییس اللّغة،  احمدبن 

 ق.١٤٠٤الإعلام الإسلامي، 
 ق. ١٤٢١، ياث العرباء التریروت: دار إحی، ب١ب اللغة، چیاحمد، تهذبن ، محمديازهر 
بع المثــاني، المعــانروح  عبــداالله،آلوسي، محمودبن  ي فــي تفســیر القــرآن العظــیم و الســ

 ق.١٤١٥بیروت: دارالکتب العلمیه، ، ١چتحقیق علي عبد الباري عطیه، به
سیداحمد میریان، بررســي معنــا شناســي و تفســیر آیــه   و   علي نصیري  و   باقري، حسین 

ها، فسیري، نهــاد نماینــدگي مقــام معظــم رهبــري در دانشــگاهمطالعات ت  خلیفة اللّهي،
 ش.١٣٩١

 ق.١٤٠١اسماعیل، صحیح البخاري، استانبول: دارالفکر، بخاري محمدبن 
تحقیق غلامرضــا مولانــا بروجــردي، بهبروجردي، سیدحسین، تفسیر الصراط المستقیم،  

 ق.١٤١٦قم: مؤسسه انصاریان، 
بیــروت: ،  ١چحمــد عبــدالغفور عطــار،  اتحقیق  بــهحماد، الصــحاح،  بنجوهري، اسماعیل 

 .ق١٤٠٧ للملایین، العلمدار
حیحین،  دبنمحاکم نیشــابوري، مح  تحقیق یوســف بــهعبــداالله، المســتدرک علــي الصــّ

 .تايب جا،الرحمن مرعشلي، بيعبد
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اي یني، رمزگشایي از تشبیه عددي ائمــه بــه نقب ــمع  و ومحمدرضاامیررضا    خواه،حقیقت 
ــرائبني ــاء بنياس ــدة نقب ــوي کع ــدیث نب ــرائیل «در ح ــت: اس ، emamat.irیل» امام
٢٠/٤/١٣٩٥. 

 ق.١٤٠٥ن، یت: مکتبة الألفین،کویوسف، الألفیبنحسن ،يحلّ 
تحقیق مؤسسه تنظــیم و نشــر آثــار امــام بهسیدمصطفى، تفسیر القرآن الكریم، خمیني، 

 ش.١٣٧٦قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني،  ،١چ خمیني،
محمد، المفردات في غریب القرآن، قــم: دفتــر نشــر الكتــاب، بنراغب اصفهاني، حسین 

 .ق١٤٠٤
 .تاقم: دارالحدیث، بي ،١چ تحقیق: دارالحدیث،به، میزان الحکمة،  دممح ،يشهرري 
تحقیق علــي شــیري، بــه القــاموس، العروس من جــواهرعبدالرزاق، تاجبنزبیدي، محمد 

 ق.١٤١٤الفكر، بیروت: دار
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیــون الأقاویــل فــى   عمر،زمخشري، محمودبن 

 ق.١٤٠٧الكتاب العربي، بیروت: دار ،٣چیق: مصطفي حسین احمد،تحقبه، وجوه التأویل
بیــروت: ، ١چتحقیق ســعیدمحمد اللحــام، به داود،اشعث، سنن ابيبنسجستاني، سلیمان 

 ق.١٤١٠/الفكر، دار
 و   تحقیــق محمدحســن رضــوي، بهالإمامیــةیاســي عنــد  سظام اللنسند، محمد، اسس ا 

 ق.١٤٢٦قم: باقیات،  ،١چ مصطفي اسکندري،
 . تاالمعرفة، بيیروت: داربالدر المنثور في التفسیر المأثور،  بکر،ابيبنحمنرعبدال، سیوطي 
اکبر غفّــاري، قــم: دفتــر انتشــارات تحقیق عليبهعلي، الخصال،  شیخ صدوق، محمدبن 

 ش.   ١٣٦٢ه مدرسین، اسلامي وابسته به جامع
ي، قــم: غفّــار اکبرتحقیق عليبهعلي، کمال الدین و تمام النّعمة، دبنمشیخ صدوق، مح 

 ق.١٤٠٥انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین، 
 .ق١٤١٤ الثقافة،تحقیق مؤسسة البعثة، قم: داربهحسن، الأمالي، شیخ طوسي، محمدبن 
تحقیق أحمــد حبیــب قصــیر بــهحسن، التبیان في تفسیر القرآن،  شیخ طوسي، محمدبن 

 ق.١٤٠٩قم: مكتب الإعلام الإسلامي،  ،١چ العاملي،
 ش.١٣٩١خلفاي پیامبر اعظم، قم: مؤسسه بوستان کتاب،  ،طاهري، احمدعلي 
بیروت: مؤسســة الأعلمــي،   ،٢چ  ،دحسین، المیزان في تفسیر القرآنممحسیدطباطبایي،   

 ق.١٣٩٠
ین، قــاهره: الحرمتحقیق بخش تحقیق داربهاحمد، المعجم الأوسط،  بنسلیمانطبراني،   

 ق.١٤١٥الحرمین، دار
، ٢چالمجیــد ســلفي،  حمــدي عبد  یقتحقبــهاحمد، المعجــم الکبیــر،  بنطبراني، سلیمان 

 .تابیروت: دار احیاء التراث العربي، بي
بیــروت: مؤسســة ،  ٤چ  علمــا،تعدادي از    تحقیقبهجریر، تاریخ الطبري،  طبري، محمدبن 

 ق.١٤٠٣الأعلمي، 
تحقیق رسولي محلّاتي، سید هاشم، تهــران: بهمسعود، تفسیر العیاشي،  عیاشي، محمدبن 

 . تاالمکتبة العلمیة الإسلامیة، بي
 تحقیق: دكتر مهدي مخزومي، دكتــر ابــراهیم ســامرائي،  ،کتاب العین  ،فراهیدي، خلیل 

 .ق١٤٠٩ الهجرة،قم: مؤسسه دار ،٢چ
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د و العدل، قــاهره: یأبواب التوح يف يأحمد، المغنبن، عبدالجباريعبدالجبار الهمذان  يقاض 
  م.١٩٦٥ة، یالدار المصر

 ش.١٣٥٢الكتب الاسلامیة، قاموس قرآن، تهران: دار ، اكبرقرشي، سیدعلي 
بردونــي، العلیم  تصــحیح أحمــد عبــدبــهاحمد، الجامع لأحكام القــرآن،  محمدبنقرطبي، 

 .تابیروت: دار إحیاء التراث العربي، بي
بقــره)،  ۀســور ٣٠ ۀ(آی ــ خلافت ۀبررسي مفهوم خلیفة اللّهي انسان در آی ،کاوند، علیرضا 

ش، ١٣٨٨علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم و معارف قــرآن کــریم،   پژوهشنامه
٥. 
 الكتــبتهــران: دار ،٥چ ري،اكبــر غفــاتحقیق: عليبــهیعقوب، الکــافي، کلیني، محمدبن 

 ش.١٣٦٣الإسلامیة، 
تحقیق طــاهر أحمــد زاوي، بــهأثیر، النّهایة في غریــب الحــدیث و الأثــر،  ابنالدینمجد 

 ش.١٣٦٤قم: مؤسسه اسماعیلیان،  ،٤چ محمود محمد طناحي،
با تأکید بر منابع اهل  یامبرپ گانهبازخواني احادیث خلفاي دوازده  ،درضامدي، محمنورمح 

 .ش١٣٩٠ت، اندیشه نوین دیني، نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، سنّ
 م.١٩٦٨بیروت: دار صادر، ، ١چ سعد، الطبقات الکبري،دبنممح 
قــم: ،  ١چ  لات اعتقادي و تاریخي امامت و واژگان مرتبط،وبازخواني تح  حیدر،،  مظفري 

 ش.١٣٩٠انتشارات آشیانه مهر، 
 .تابیروت: دارالفکر، بي، ١چاج، صحیح مسلم، جحبننیشابوري، مسلم 
كسروي   الغفار سلیمان بنداري، سیدتحقیق عبدبهشعیب،  نسائي، السنن الکبري، احمدبن 

 ق.١٤١١العلمیة،  بیروت: دارالكتب، ١چحسن، 


